
پیتر سلیمانى پور: روز دومیست که داریم دوچرخه سوارى مى کنیم
تازه هاى آثار صوتى، کتاب، نشریات

نقد/ تاملى جامعه شناختى بر کنسرت محمدرضا لطفى/ آواشناسى آواز/ رسول عشق و امید... 
دبید گومس: اجرایى که شنونده از آن لذت نمى برد، بهتر است اجرا نشود

 الهه به افسانه ها پیوست/ پدر موسیقى نوین ایران، علینقى وزیرى 



شما چه هدفى از تشکیل گروه پیتر سلیمانى پور داشته اید؟
معمولا هرکارى هدفى را دنبال مى کند و تشکیل این گروه هم مجموعه اى 
اهداف بوده که الان وقتى به آن دقت مى کنم، مى بینم که هیچکدام از آنها 
هدف اصلى منظور نمى شوند و تنها مجموعه اى از اهدافند که تنها بخاطر 
مجموعه آنهاست که کار به انجام رسیده است. یک هدف کوچک بطور قطع 

نمى تواند عامل کارى مثل اجراى کنسرت باشد. 

در همین راستا، آیا نیازى به تشکیل گروه بود، و اگر بوده با 
چه معیارى این گروه را تشکیل دادید و اعضاى 
گروه با چه دیدگاهى انتخاب شده اند؟ بهرحال 
باید این پرسش را داشت که گروه چه هدفى 
را دنبال مى کند و به چه سمتى 

مایل است برود؟
ایجاد  بنظرم هر گروهى با هدف 
کار  این  به  دست  موسیقى
با  مى زند. گروه ما هم بدواً 
همین منظور شروع به کار 
اجتماع  و  اشتراك  و  کرد 
خط  توانایى هایمان 

مشى آن را تعیین کرد. در این مرحله هم نمى توان گفت که به چه سمتى 
براى  داشته  وجود  آلبوم  انتشار  براى  که  عواملى  همان  برود.  است  مایل 
تشکیل گروه هم وجود داشت و بهتر است به آن عوامل اشاره کنم. شاید 
این شرح حالى که مى گویم بسیارى از پاسخهاى سوالات شما را در برگیرد. 
از سالهاى کودکى که با موسیقى برخورد داشتم، ضمن شیفتگى براى این 
پدیده، شمى در من بود که وقتى سازى را مى دیدم دوست داشتم با آن 
چیزى بزنم و یا از آن صدایى زیبا درآورم. آنچه که من با سازها مى نواختم 
بیشتر در لحظه شکل مى گرفت و در واقع ملحم از همان لحظه اى بود که 
یک نت به نت بعدى حرکت مى کرد و بطور غریزى نت هاى بعدى را شکل 
مى داد. از طرف دیگر با همه جور موسیقى ارتباط برقرار کردم و تجربه همه 

نوع موسیقى اعم از کلاسیک، محلى، پاپ، 
بود.  جذاب  برایم  غیره  و  جاز 

یک  همه  شان  شاید 
تنها  و  باشند  چیز 

روز دومی ست
که داریم دوچرخه سواري میکنیم
گفتگوى اختصاصى گزارش موسیقى با پیتر سلیمانى پور

عکس از تهمینه منزوى
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اسامى آنهاست که آنها را متمایز مى کند. در هرصورت براى هر سبک به 
فراخورى که لازم بود کار کردم، در موردشان مطالبى خواندم و ایده هایى 
که بسرم مى رسید را یادداشت مى کردم. نهایتا این موقعیت دست داد تا من 
با گروهى روى صحنه بروم، بر این مبنا که موسیقى فلامینکو اجرا کنیم. 
بعد مسائل گوناگونى دخیل شد و موسیقى به سمت تانگو آرژانتینى رفت، 
به سمت جز هم رفت، مهمتر از همه اینکه به سمت موسیقى خودمان هم 
رفت بطوریکه هر چیزى که با این گروه قادر بودیم بزنیم، اجرا مى کردیم 
و دیدى کاملا آزادانه داشتیم. تنها مایل بودیم موسیقى بزنیم و پاسخگوى 
سلایق موسیقى هرکداممان روى صحنه باشیم. همین که فرصتى شد تا 
روى صحنه اجرا داشته باشیم، خود انگیزه اى مهم براى کارمان شد. در حین 
کار با آن گروه که 5 شب اجراى کنسرت داشتیم من قطعه اى ساختم که به 
فراخور اعضاى گروه تنظیم کردم و آنرا اجرا کردیم که همان قطعه اول آلبوم 
ام است. من سعى کردم در این قطعه براى هر نوازنده  منظومه شخصى
خطى مستقل تعریف کنم و بنویسم بطوریکه آن نوازنده دوست داشته باشد 
آنرا اجرا کند و بتواند خودش را با آن بیان کند. در آن قطعه سعى کردم رنگ 
آمیزى متنوع و زیادى بکار ببرم تا آن حد که خودم در آن قطعه 2 ساز زدم.  
همین کار نقطه آغازى بود که سبب شد من راه خودم را پیدا کنم و تائیدى 
بود بر اینکه همین مسیر را ادامه دهم. نکته اصلى این بود که ارکستر و 
گروهى موجود بود که اعضاء و توانمندى نوازندگان آنرا مى دانستم چون با 
هم دوست بودیم. یک تعلق خاطرى به دوستت وجود دارد که مایلى براى 

آن کار شایسته اى انجام دهى و برایش چیز خوبى بنویسى.
هر چند که این گروه انگیزه اى شد براى ساخت قطعات بیشترى 
و  پاشید  ازهم  گروه  متاسفانه  اما  بودم،  کرده  پیدا  که  قالبى  در 
شکل دیگرى پیدا کرد. بخاطر علاقه، اعضایى 

که در این گروه باقى ماندند سعى کردیم موسیقى جز استاندارد را تجربه 
موسیقى که مى شنویم و آنرا نمى فهمیم، مگر چنین موسیقى مى  کنیم:
البته  شد!  و  زدیم  بزنیم. بتوانیم  شاید  کنیم،  امتحان  و   بیاییم  زد؟  شود 
مى  ارضاء  را  خودمان  فقط  شاید  مقطع  آن  در  که  بود  طورى  آن  کیفیت 
کرد. صرفا با زدن این نوع موسیقى و کشف و شهودى که در این تجربه 
وجود داشت به آن علاقه مند شدیم، بخاطر اینکه بین اعضاء ارتباط خوبى 
برقرار مى کرد و هر مرحله از کار پیشرفت خود را نشان مى داد. این مقطع 
از کار موسیقى براى همه مان بسیار مهم بود چون موسیقى جَز از پایه هاى 
مهم موسیقى قرن بیستم است و شناخت و دانش آن براى هر موسیقیدان 
امروزى لازم است. شناخت این موسیقى هم بیش از هر تئورى نیاز به تجربه 
و اجرا دارد که خوشبختانه امکانش برایمان فراهم شد و توانستیم در عمل 
آن را تجربه کنیم. حتى خلاقیت من گل کرده بود که در آن سبک و سیاق 
هم موسیقى بنویسم. با وجود اینکه احساس مى کردم موسیقى جز موسیقى 
جالبى است و بعنوان تجربه خیلى جذاب بود، ولى در ته ذهنم مایل نبودم در 
آن حیطه حرکت کنم، چرا که قبلا مسیر خودم را پیدا کرده بودم که با این 

گروه نمى شد آن را دنبال کرد.

چرا؟
گرفته  شکل  گیتار  حضور  و  رنگ   تنوع  مبناى  بر  من  موسیقى  اینکه  یکى 
یک کوارتت ساکسفون، پیانو، باس و  پرسیکو کوارتت بود ولى گروه ما - 

ک گروه جز است. در ثانى علاقه  درامز بود که شکل کلاسیک 
نمى  من  شخصى  علاقه  و  بود  جز  موسیقى  نواختن  به  گروه 

توانست بر علائق گروه فائق بیاید.



38

138
ن 6

و آبا
هر 

م  م
هفت

م و 
شش

اره 
 شم

ول 
ل ا

سا
 

 

آآیا گروه اوایل آثار فلامینکوى دیگران را اجرا مى کرد؟
شاهین  در واقع این گروه به همین نیت تشکیل شده بود. گروه ما گروه 
رفته  صحنه  روى  هم  یکبار  و  داشت  را  خودش  نوازندگان  که  بود  علوى
بودند و چون ما با هم دوست بودیم، من بهمراه نوازنده دیگرى از دوستان به 
را برایش برگزیدیم.  آتین گروه دعوت شدیم و گروه گسترش یافت و نام
و  آوردیم  مى  کم  فلامنکو  رپرتوار  مى شد،  مطرح  مختلفى  پیشنهادهاى 

خوشبختانه ناچار مى شدیم که از آثار خودمان گروه را تغذیه کنیم.

یا  بود  شما  به  متعلق  گروه  در  شده  ساخته  قطعه  تنها  آیا 
خیر؟

در  پاکباز  مهرداد  از  هم  قطعه اى  و  بود  ساخته  قطعه اى  بنکدار  عماد  خیر. 
دستور کار قرار گرفت که او هم براى ساختش از گروه الهام گرفت و خودش 

هم در گروه بعنوان مهمان اجرا کرد.
از  استفاده  با  تا  افتادم  فکر  این  به  شدم  جدا  پرسیکو از  من  زمانیکه 
تکنولوژى آسان و ارزان قیمت ضبط با کیفیت بهتر یک سرى از آثارى که 
قبلا ساخته بودم ضبط کنم و با توجه به اینکه خودم مى توانستم چند ساز را 
بنوازم، با تکنیک  تعدادى قطعه ضبط کردم. در واقع مى خواستم 
خودم را محک بزنم و امکان شنیدن یک کار گروهى با تنظیمى متفاوت 
را ایجاد کنم که در آن مقطع هیچ گروهى پیدا نمى شد تا آنها را اجرا کند. 
را  بازتابها  اولین  و  بشنوند  دیگران  تا  گذاشتم  را  شده  ضبط  آثار  آن  سپس 
از رابطه با شنوندگان بدست آوردم. ضمن رهنمون گرفتن از نکاتى که به 
آنها آگاه نبودم شناخت پیدا کردم و به این نتیجه رسیدم که همان مسیر را 
موسسه  ادامه دهم. دیرتر موقعیتى براى انجام یک پروژه رسمى تر از سوى 
بدست آمد تا کارى ارائه دهم و موسیقى  قشم براى پروژه آلبوم  هرمس
تازه اى بنویسم. پیرو همین پروژه، فرصتى براى ضبط مجموعه اى از آثارم 
را  منظومه شخصى پیش آمد و تصمیم گرفتم که به شکل رسمى آلبوم
ارائه دهم و در مقابلش پاسخگو باشم. ولى با گذشت زمان به تنهایى به این 
آلبوم قانع نبودم و مایل بودم که اجراى صحنه اى داشته باشم و آن افکار را 
روى صحنه پیاده کنم. در همین فاصله با ماهان میرعرب آشنا شدم و بهمراه 

یک نوازنده درام که به تازگى از آلمان آمده بود، دوباره شروع به همکارى در
زمینه موسیقى جز کردیم. در جریان کار تصمیم گرفتیم روى آثارى که من
نوشته بودم متمرکز شویم و پس از شکل گیرى و گسترش گروه لازم شد به

جاى اجراى آثار از پیش نوشته، براى این گروه موسیقى تازه بنویسم.

در واقع مى توان گفت شما آهنگسازى هستید که براساس
قابلیت هاى گروه آثارتان را مى نویسید. بنابراین فکر مى کنم
واقع بخودى در  و  نبوده  هدف  گروه  تشکیل  که  شد  مشخص 
خود این گروه تشکیل شد. آیا اعضاى اصلى این گروه در حال
مى تشکیل  را  طاهرى  امین  و  شما،  میرعرب،  ماهان  حاضر 

دهند؟
آنسامبل، اول  کنسرت  از  بعد  بودیم.   ثابت  اعضاى  من  و  ماهان  الان  تا 
مایل بودم که ماهان میرعرب با توانایى هایى رو به رشدى که دارد خودش
گروهى تشکیل دهد و به ساخته ها و خلاقیت هاى خودش آزادانه بپردازد.
مقدمات اینکه گروه آبرنگ تشکیل شد وجود داشت و همکارى این تریو
با یکدیگر در این مقطع به تعداد کم کارهاى با ارزش مى افزاید. با توجه به
اینکه نمى توان برنامه طولانى مدتى را با یک عده طراحى کرد فکر کنم که
آنسامبل باید همیشه آماده جذب نوازنده جدید باشد. از ترکیب اول گروه که
تنها نوازنده ثابتش ماهان میرعرب بوده تا ترکیب دومش، خیلى تحولات
زیادى با افراد مختلف صورت گرفته و باعث شده است که آنسامبل اعضاى
ثابتى نداشته باشد. از طرفى هم موسیقیدان هاى بسیارى در ایران هستند که
من افتخار آشنایى با آنها را دارم و قابلیت ها و توانایى هاى بسیارى دارند، اما
عرصه حضور پیدا نمى کنند. دائما گوش بزنگ هستم تا با موسیقیدانى که
خیلى هم درگیر نیست و علاقه مند بکار هست همکارى داشته باشیم تا از

قابلیت هاى همدیگر استفاده کنیم و موسیقى تازه و خوبى خلق کنیم.

از کنسرت 9 و 10 آذر 85 راضى بودید؟
در بخصوص  ارکستر  ترکیب  از  اول،  کنسرت  در  بودم.  راضى  من  بلى، 

آکوستیک سالن صداى خیلى سنگینى بیرون مى آمد.
وى

منز
ینه 

تهم
 از 

س
عک
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منظورتان کدام کنسرت است؟
نیاوران.  کاخ  در   85 اردیبهشت   18
ترکیب گروه از آرش پژند مقدم، همایون 
میرعرب  ماهان  و  ملهمى  پیتر  نصیرى، 
حجم  و  بود  شده  تشکیل  نصرت  آیدا  و 
بیشتر  خیلى  مى داد  ارکستر  که  صدایى 
براى  داشتم.  نظر  در  که  بود  چیزى  از 
اجراى بعدى مان که قرار بود در شهریور 
ماه 85 صورت بگیرد بدلیل مشغله اعضا 

موکول  ماه  آذر  به  را  کنسرت  ناچار  به  و  شویم  هماهنگ  هم  با  نتوانستیم 
کردیم و با این وجود باز هم هماهنگ نشدیم. در نتیجه با شتابزدگى از برخى 

نوازندگان دیگر دعوت کردم تا همکارى کنند.

معمولا چه میزان زمان براى اجراى کنسرت خود اختصاص 
مى دهید؟

ووجود داشته باشد. باید چندین  معمولى ککه  معمولا زمانى مى شود گفت 
کنسرت بدهیم تا بتوانم جوابتان را بدهم. 

ششما از چه پارامترهایى استفاده مى کنید تا شنوندگان شما در 
کنسرت از اجرا خسته نشوند؟

این برمى گردد به اصول آهنگسازى که آیا به آن عنایت بشود یا خیر. هر 
با  باشد،  داشته  توجه  خودش  مخاطب  به  اگر  مقطعى  هر  در  موسیقیدان 
مطالعه تجربه هاى آهنگسازى ثبت شده در علوم و با یک مطالعه شخصى از 
آدمها مى تواند بفهمد که چه مقدار از هرچیزى به شنونده بدهد تا هم برایش 
ییک مورد  چه مقدار از هرچیز کافى باشد و هم دلش را نزند. تعیین میزان
تا کجا این تمى را  کاملا تجربى است. شاید پاسخ به خودم مهمتر باشد که 
. تنوع تماتیک و ریتمیکى که در  که مى نویسم حوصله خودم را سر مى برد

بیشتر آثارم مى توانید بشنوید گواه آن است.
ببین 29 تیر تا 3 مرداد در فرهنگسراى هنر تحت عنوان هفته 
موسیقى معاصر برنامه اى صورت گرفت که گروه شما در این 
برنامه اجرا داشت. این برنامه چه اهدافى را دنبال مى کرد و 

نامگذارى شده است؟ هفته موسیقى معاصر چرا 
مى کند  تعریف  زمانى  محدود  مقطع  در  را  گروه  یک  تجمع  که  نکاتى  از 
این است که مسلما خیلى از نوازندگان، آهنگسازان و تنظیم کنندگانى که 
مشغول کارند شاید راحت ترند تا کارشان را براى یک تاریخ بخصوصى که 
برایشان تعریف مى شود آماده کنند. براى آن موسسه یا تالارى هم که قصد 
آورد،  هم گردهم  کنار  زمانى  فاز  یک  در  را  گروه  چند  از  مجموعه اى  دارد 
به نظر مى رسد از جنبه اقتصادى مقرون به صرفه تر است. بخصوص اینکه 
گروه هایى که در این چند شب اجراى برنامه داشتند گروه هایى نیستند که 
اهداف بزرگ اقتصادى را دنبال کنند، بدلیل اینکه مخاطبشان محدود است. 
شاید انگیزه دیگر گردهم آمدن گروه ها این بوده که شنوندگان خاص هر 
از گروه با گروه هاى دیگر نیز آشنا شوند و گروه ها بتوانند مورد مقیاس قرار 

گیرند.

مموسیقى معاصر مشخصا در
سبکهایى چه  به  برنامه  این 
این پرداخت،  موسیقى  از 
از بسیارى  که  درحالیست 
ژانرى هر  در  موسیقیدانها 

خود را معاصر مى دانند؟
اشاره این  از  پیش  کنم  مى  فکر 
من که  شیوه اى  سبب  به  که  کردم 
کردم، برقرار  ارتباط  موسیقى ام  با 
سبک که  بدهم  بخودم  حتى  را  سوالى  چنین  جواب  نتوانستم  هیچوقت 
.  چونکه اولا بطور دائم در حال تحول موسیقى اى که کار مى کنم چیست؟
و تغییر است و دوم اینکه اصولا مایل نیستم که با آن چنین برخوردى شود
و عنوانى براى آن تعریف کنم. چون تحت آن عنوان تعاریفى وجود دارد که
توقعاتى را ایجاد مى کنند، ولى ممکن است به شخصه نتوانم پاسخگوى آن
توقعات باشم. بهمین دلیل صرفاً با این هدف که شنونده خودم را سرگرم
کنم کارى انجام مى دهم و فکر مى کنم که همین کافیست و نیازى نیست

که سبکى براى آن تعریف کنم.

موسیقى معاصر بنابراین شما تعریف خاصى از بکارگیرى
در این سلسله برنامه ندارید؟

خیر. هرکدام از این موسیقیدانها به نحوى به یک بخش از موسیقى معاصر
را در نظر بگیریم که برخاسته از فیه مافیه علاقه مندند، بطور مثال گروه 
ببا تمرکزى خاص سعید نایب محمدى سه جریان مختلف است، عودنوازى
آیدین احمدى نژاد روى موسیقى خاورمیانه، ایران و عرب. از سوى دیگر 
ها حوزه  از  بسیارى  در  نصیرى همایون  و کلاسیک  موسیقى  حیطه  در 
بوجود را  ترکیبى  کند-  مى  عمل  نوازنده  دو  آن  بین  کاتالیزور  مثل  که   -
مى آورد که شاید نتوان به هیچکدام از مأخذهایى که هرکدام از اینها بطور
معاصر زمان  در  افراد  این  اینکه  صرف  داد.  ارتباط  وصلند  آن  به  جداگانه 
موسیقى این  که  است  کافى  باشند  بفردى  منحصر  موسیقى  تولید  مشغول 

خخوانده شود. معاصر

ررا براى موسیقى خودتان قبول ندارید تلفیقى پپس شما نام 
و اساسا چنین لیبلى را نمى پذیرید؟

است.  تلفیقى  موسیقى  موسیقى،  هر  که  است  این  حقیقتش 
غرب موسیقى  گسترده  بسیار  صنعت  در  که  است  تجارى  کاملا  واژه  یک 
و نوع  کننده  تعیین  موسیقى  خود  آنکه  از  بیشتر  خیلى  و  است  شده  خلق 
کیفیت  چنین عنوانى باشد، سیاستهاى اقتصادى و درآمدى تعیین کننده این
داستانند، وگرنه مثلاً موسیقى موتزارت یک موسیقى تلفیقى است. تلفیقى از
شم و استعدادش، محیطى که در آن پرورش یافته و موسیقى رایج معاصرش
است. به نظر من واژه موسیقى تلفیقى، هیچ موسیقى را از موسیقى دیگرى

جدا نمى کند.
اساسا تعریفى که براى این نوع از موسیقى شده است این
بوده که دو یا چند از سبک موسیقى، یا موسیقى اقوام مختلف

عکس از تهمینه منزوى
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بطور کنند.  چیدمان  کنارهم  در  غیره  و 
در جنوب  موسیقى  از  سازى  شما  مثال 
گروه تان بکار مى گیرید و از طرف دیگر
سازى از کردستان. حالا استنباط شما از

این بهره گیرى سازها چیست؟
ساز مثلاً  است.  تلفیقى  چیز  یک  اساساً  هویت، 
که شکلى  همین  اولش  از  مگر  جنوب  موسیقى 
و رشد  و  گیرى  شکل  مگر  بود؟  هست  الآن 
تکاملش از اقوام اطراف تأثیر نگرفته؟ آیا خود این
ساز یک ساز تلفیقى نیست؟ اصلاً مى شود گفت
که گیتار ساز کجایى است؟ محیطى که ما امروزه
داریم، محیط رسانه است. نکته قابل توجهى که
موسیقیدانهاى جوان ما را از موسیقیدانهاى سایر
ما که  است  این  کند  مى  متمایز  دنیا  کشورهاى 
تجربه شنیداریمان بیشتر از طریق رسانه است تا
از طریق موسیقى زنده. بسیارى از موسیقیدانانى
که من مى شناسم، شناختشان را از همین طریق
را این  شانس  که  آنهایى  مگر  آورده اند.  بدست 
بروند کشور  از  خارج  آکادمى هاى  به  که  داشتند 
و درس بخوانند و اجراهاى زنده ببینند و تجربه
رسمى آموزشى  مکانهاى  در  ولى  کنند.  کسب 
ایران، موسیقى محدود و مشخصى را به ما مى
طریق از  تنها  باید   موسیقى ها  سایر  با  و  آموزند 
سى دى و بدون راهنمایى آشنا شویم. شاید یکى
موسیقى گفت  نمى توان  امروز  که  دلایلى  از 
تلفیقى موسیقى  که  است  این  بخاطر  تلفیقى، 
تنوع مى کنیم.  تجربه  روزمره مان  زندگى   در  را 
موسیقى که مردم ما به آن گوش مى دهند بسیار
است و تأثیرات هم بسیار متنوع. مى توان اینطور
موسیقى یک  به  پرداختن  حتى  که  کرد  تلقى 
بخصوص تلفیقى باشد از احساس تعلق ، محدوده
توانایى هاى نوازندگان، مخاطبین موجود و غیره.
نمى توانم درك کنم که چرا یک فرایند که بشر از
آغاز با آن عجین بوده حالا شده یک سبک. من
فقط در شرایطى مى توانم موسیقى فیوژن بنوازم
که اداى موسیقى اى را در آورم که قبلاً تحت این
امروزى، عناوین  این  همه  شده.  فروخته  عنوان 
نام هاى تجارى هستند که بسیاریشان بسیار بى

مسما و حتى کوته نظرانه ابداع شده اند.

آیا شما براى تنظیم قطعاتتان از شیوه
پارتیتورنویسى استفاده مى کنید؟

لید شیت در بیشتر مواقع. اگر پارتیتور نباشد از 
استفاده مى کنم.

علیرغم شخصى منظومه  آلبوم 
ملودیهاى زیبایى که دارد ولى از جهات
تنظیم و کیفیت به نظر مى رسد که هنوز
این در  شما  خود  توجیه  دارد.  کار  جاى 

مورد چیست؟
یک نکته اینکه اساسا موسیقى یک آنسامبل به
مى نوازند گروه  در  که  نوازنده اى  تعداد  واسطه 
بواسطه بخصوص  آلبوم  این  مى گیرد.  حیات 
اینکه نوازندگان همنواز در یک زمان با هم وجود
رهبر بعنوان  ناگزیر  دارد.  ضعف  نقطه  نداشتند 
موسیقى طبعا  که  شده  انتخاب  آن  در  مترونوم 
مشخص مترونوم  یک  نمى تواند  ساختار  این  با 
هر ازاى  با  مطمئناً  اینکه  بخاطر  باشد  رهبرش 
فورته زدنى یک مقدار تمپو را افزایش مى دهیم و
وقتى که آرام مى شود تمپو را کاهش مى دهیم.
از یک طرف دیگر هم، میکس این آلبوم هم وارد
تجربه اى شد که قصد داشتم با ابزار و تجهیزاتى
پى در  کنم.  کسب  ماست  اختیار  در  امروزه  که 
مى توانم میکس  زمینه  در  تجربه ام  اولین  نتیجه 
هرکارى، در  تجربه  اولین  مثل  که  کنم  اعتراف 

ایراد دارد.

این در  که  تاثیرى  و  مسئله  مهمترین 
لحاظ از  چه  دارد  وجود  موسیقى  ژانر 
شما هستند.  نوازندگان  عینى  و  بصرى 
اشاره کردید که قطعاتتان را با سنجش
کنید مى  فکر  آیا  مى سازید،  نوازندگان 
نوازندگان فعلى توان اجراى این آثار را

دارند؟
با نوازنده  یک  براى  موسیقى  نوشتن  من  براى 
دو چیست  توانائى اش  مى دانم  که  گمان  این 
رویکرد دارد: یکى اینکه مسلما آنچه که برایش
نوشته مى شود باید چیزى باشد که خود نوازنده از
نواختن آن لذت ببرد و سبب نشود که با آن درگیر
باشد و یا از سر بى میلى آنرا بنوازد. رویکرد دوم
این است که باید توجه کنم که مرزهاى موجود
توانایى هاى با  منطبق  من  خلاقیت  اینکه  براى 
آنها. اختیار  در  نه  است  من  اختیار  در  شود،  آنها 
و براى اینکه فرصت داشته باشم به فراخور آنچه
آن قطعه لازم دارد آن را تغییر مناسب دهم، در
بسیارى اوقات قبل از آنکه قطعه را نهایى کنم با
نوازندگان تبادل نظر مى کنم تا آن را براحتى و با
نوشتن زمان  در  خاطر  بهمین  کنند.  اجرا  رغبت 
موسیقى هم توانائى نوازندگانم مدنظر است و هم ائى

 فد
نت

 متا
ث و

 مبع
س از

عک
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اجراى  به  را  نوازنده  مى توانم  اندازه  چه  تا  اینکه 
چیزهاى دشوارتر ترغیب کنم.

در  نوازندگى  ضعف  رسد  مى  نظر  به 
حین گروه نوازى زیاد مشهود نیست در 
فردى  نوازیهاى  بداهه  حین  در  حالیکه 
اگر  بنابراین  است.  مشهود  ضعف  این 
چنین مشکلى وجود دارد چه اصراریست 
که با همان ضعفها بداهه نوازى را ارائه 

داد؟
این به فرصت زمانى بر مى گردد که براى آماده 
زمان  در  است.  نیاز  خوب  برنامه  یک  کردن 
ولى  مى گیرد  صورت  هم  نوازى  بداهه  تمرین، 
اصل بداهه نوازى آن است که در حضور مخاطب 
صورت مى گیرد که در آن تاثیر متقابل نوازنده با 
مخاطبانش در حین اجرا  مشخص مى شود. این 
ممکن  دیگر  صحنه اى  تجربه  هر  مانند  تجربه 
است در قدم هاى اول موفق نباشد، ولى این دلیل 
نمى شود که متوقف شود و باید اجازه دهیم تا این 
تجربه تداوم و رشد داشته باشد، براى اینکه هر 
و  نبوده،  خوبى  نوازنده  اول  روز  از  خوبى  نوازنده 
براى ما هم همینطور است. با میانگین 6 شب در 
خوبى  صحنه اى  نواز  بداهه  نوازنده اى  هیچ  سال 
نمى شود. اگر موفق نشویم که تعداد کنسرتهایمان 
را بیشتر کنیم آنوقت شاید دیگر لازم نباشد بداهه 

نوازى کنیم.
به  اگر  که  شود  مى  تصور  اینطور 
ما  نوازندگان  برود  پیش  شکل  همین 
دچار درجازدگى شوند، حالا  با توجه به 
اینکه شما تجربه همکارى با نوازندگان 
را  روشنى  افق  آیا  داشته اید  متعددى 

مى بینید؟
این  شما  صحبت هاى  از  من  استنباط 
است که موسیقى شما در حال گذر است 
و  مى رود  پیش  شدن  بهتر  سمت  به  و 
بهترى  امید  نوازندگان  و  موسیقیدانها 

دارند.
شاید ما آنقدر درگیر کارهایمان هستیم که هنوز 
به افق پیش رویمان توجهى نمى کنیم براى اینکه 
موسیقى صرفا در مورد اجرا نیست، در مورد کشف 
و شهود است، که تنها با تکرار میسر است. وقتى 
کارى بطور مکرر انجام شد، بهتر مى شود و اگر 
بهتر نشود خود فرد متوجه مى شود که تداوم آن 
فایده اى ندارد و باید شیوه اش را تغییر دهد. ولى 

الان زمان مناسبى براى تصمیم گیرى در مورد
درست یا غلط بودن این موضوع نیست. 

کسب حال  در  نوازندگان  بنابراین 
تجربه هستند؟

بدنبال باید  مقطعى  هر  در  موسیقیدانى  هر 
زاوینول جو  همین مثل  باشد.  تجربه  کسب 
- که در مقاله مجله تان به او اشاره کرده اید - از
موسیقیدانهاى بسیار با تجربه است ولى هنوز هم
با سبیل و موهاى سفیدش مشغول تجربه است.

چه از  آهنگسازى تان  مقوله  در  شما 
موادى -ایرانى و ملل- استفاه مى کنید؟
که شده  تشکیل  بسیارى  المان هاى  از  موسیقى 
آن از  عمده اى  بخش  دارد.  وجود  زندگى مان  در 
از گفتم  که  همانطور  ماست.  موسیقى  تجربه 
مى کرد را  نظرم  جلب  موسیقى  نوع  هر  کودکى 
محدود را  خود  زندگى  در  کوتاهى  مدت  فقط  و 
به شنیدن یک نوع موسیقى خاص کردم. ضمن
این تجربه شنیدارى و بعد از اینکه با فن موسیقى
بصورت جدى آشنا شدم، متوجه شدم که در ذهن
من چقدر مواد خام وجود دارد که مایلم به شکل
دیگرى با آنها کار خلاقه بکنم. در واقع بعضى از
تم هایى که به ذهنم مى آیند، ممکن است تا سالها
متوجه نشوم که چیزى است که در زمان کودکى
آنرا شنیده بودم.  ممکن است براى خیلى از افراد
پیش بیاید که بگویند یک موتیف ملودیک شبیه
دیگر شکل  به  هم  شاید  است،  موسیقى  فلان 

است این  باشد.  بوده  موسیقى  همان  از  ملهم 
در مشخصى  و  بخصوص  مواد  روى  بر  کار  که 
الهامات تابع  کاملا  واقع  در  نیست.  کارم  دستور 
موسیقى است  ممکن  که  هستم  خودم  لحظه اى 
پردازشش نحوه  حداقل  یا  و   - باشد  کلاسیک 
محلى ملودى  یک  یا  باشد،  کلاسیک  موسیقى 
باشد که ندانم متعلق به کجاست، یا احساسى که
باعث خلق یک ملودى اوریژینال شود یا گروهى
یادم بنویسم.  موسیقى  برایشان  که  نوازندگان  از 
یک اجراى  شاهد  پیش  سال  چند  که  است 
که بودم،  تهران  در  سوییس  از  بادى  کوینتت 
ارسال و  تنظیم  برایشان  را  قطعه اى  آن  متعاقب 
کردم. به دلایلى که قبلاً هم گفتم، لزومى براى
موسیقایى عناصر  ترکیب  تجزیه یا  تفکیک 
موسیقى آوردن  بوجود  صرفاً  هدفم  و  نمى بینم 

تازه و بدیع است.

هموفونى مموسیقى تان از چگونه بافتى
یا پلى فونى- برخوردار است؟

بستگى به مواقع مختلف دارد و هیچ یک بر دیگرى
کنترپوآنتیک نوع  از  پلى فونى  به  نیست.  غالب 
بطور هارمونى  و  ملودى  به  مندم.  علاقه  خیلى 
را موسیقى هایم  از  خیلى  کنم.  مى  فکر  موازى 
با این ایده پیش بردم که در آن یک خط باس
ممکن که  دیگر،  صداى  دو  بهمراه  دارد  وجود 
است سوپرانو یا آلتو باشند. بعد بتدریج با هارمونى
تخلیص و  تخلیه  آنرا  گاهى  و  کردم  غنیتر  آنرا 
کردم و ملودى خالص بکار  بردم. از طرف دیگر
خیلى به موسیقى پلى تونال علاقه مندم، چیزى که
براى موسیقى شرق غریبه است. بسیارى اوقات
مواد بتوانم  که  است  آن  محک  من  براى  هم 
در کردنشان  پلى مدال  با  مثلا  را  منوتونال  خام 

تونالیته هاى مختلف ببرم.

این مدهایى که اشاره دارید، آیا منظور
مدهاى اروپایى است یا ایرانى؟

مدهاى از  دو:  این  از  فراتر  حتى  هست.  همه 
افغانى، هندى، و یا مدهاى ابتکارى.

ااینطور که معلوم است شما به موسیقى
ملل بیشتر توجه دارید؟

نه فقط. من به موسیقى کلاسیک و ارکستر بزرگ
هم بسیار علاقه دارم. با توجه به اینکه تحصیلات
موسیقى ندارم هیچوقت تصور نمى کردم که اگر

موسیقى صرفا در مورد 
اجرا نیست، در مورد 

کشف و شهود است، که 
تنها با تکرار میسر است



موسیقى سنفونیک بنویسم، ممکن است ارکسترى 
پیدا شود و آن موسیقى را اجرا کند. خصوصا همان 
اوایلى که من کار مى کردم، ارکستر سمفونیک 
شاید  و  داشت  را  خودش  مشکلات  هم  تهران 
نداشت.  جایى  رپرتوارشان  در  من  اثر  مثل  اثرى 
در نتیجه چنین کارى را به آینده موکول کردم. 
بنویسم،  بزرگ  ارکستر  براى  اثرى  روزى  شاید 
ولى حالا که قادر به انجام آن نیستم، بیشتر به 

که محاسن خود را دارد و کار تجربى در آنها با
سهولت بیشترى صورت مى گیرد.

تعیین پیش  از  را  قطعه  فرم  شما  آیا 
شده معین مى کنید یا اینکه در حین کار

شکل مى گیرد؟
آرشیتکت پدرم  گیرد.  مى  صورت  حالت  دو  هر 
بود و استاد خیلى خوبى هم براى من بوده است.

رفهاى شنیدنى بسیارى وجود دارد
یمان را روى آنها ببندیم بخودمان
من به این گوش نمى دهم راین
شخصى رویکرد  یک  دهم مى  ش 
که آنجا  از  است.  موسیقى  به  ف 
لازم دارد،  رسانى  پیام  و  معنوى  ش 
جه کنم و ببینم که چه پیامى دارد

ى توان از آن آموخت.

ید چه چیزى از موسیقى شما
ین تان جذابیت دارد؟

زیادى مقدار  چونکه  امیدوارم.  ت 
و دانش اندوزى ام و هر کار تازه اى
براى است  تازه  محک  یک   دهم 
دارد. برخوردى  چه  آن  با  شنونده ام 
بکند پیدا  را  مخاطبش  قطعه  گر 

را هم پیدا کرده است. 
موسیقى که  است  همین  ور 
ید داشته باشد تا مخاطبش

سیقى نوازى ایجاد یک جور تفریح
ى کسى که بطور جدى به این کار
 مسئولانه اى است. موسیقى زنده
مخاطب. و  مجرى  دارد:  نیاز  نفر 
این مابین  مطلوب  ارتباط  یجاد 
و مى طلبد  پویا  مخاطب  پویا،  رى 
ه اى که موسیقى بین آدمها برقرار
یست که محصول علاقمندى این
ست. قبل از اینکه یک آهنگساز یا
شم، یک مخاطب و شنونده بودم و
م. چیزى که باعث رشد من بعنوان
ن شد پویایى ام بعنوان یک شنونده
. پت متنى در

 موسیقى یک زبان 
است. حال که این زبان 
را مى شناسیم، حرفهاى 
شنیدنى بسیارى وجود 

دارد که اگر گوشهایمان 
را روى آنها ببندیم 
بخودمان بد کردیم
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یک از مصاحباتش مى گوید که بعنوان موزیسین 
سعى دارد شنونده درون خود را با بهترین موسیقى 
ارضا کند. ولى براى هر موزیسین، یافتن مخاطب 
کارى است شخصى که دامنه اش از تکرار و تقلید 
موسیقى پر مخاطب گرفته تا خلق مخاطب جدید، 

گسترده است.

ببا توجه به صحبتهاى شما، آیا موسیقى 
تان را شخصى مى دانید؟

که  اندازد  مى  محکى  یاد  به  را  من  مطلب  این 
هر هنرمندى در راستاى پیشرفتش ممکن است 
برایش بوجود بیاید و آن این است که چه میزان از 
موسیقى که خلق مى کند در خدمت خودش است 
یا در خدمت مخاطب. من این احساس را دارم که 
هر قطعه اى که مى نویسم و اجرا مى کنم کسى 
دارد آنرا مى شنود. آن موسیقى بعد از اینکه شنیده 
شد دیگر به من ربطى ندارد، خودش براى خودش 
شخصیتى دارد، خودش براى خودش عمرى دارد 
در  بکنم.  کارى  توانم  نمى  آن  با  دیگر  من  که 
واقع کارى که خلق مى شود و به گوش دیگران 
مى رسد دیگر نمى توان شخصى دانست چون مال 
دیگران است. شرایطى که باید مهیا شود تا یک 
موسیقى اثر خوبى تلقى شود این است که واقعا 
در  نه  باشد،  خودش  کیفیت  و  حیات  خدمت  در 
خدمت خالقش. شما وقتى به یک موسیقیدان که 
موسیقى اش را مى پردازد توجه مى کنید، مى توانید 
تشخیص دهید که وى با وجود تمام ورزیدگى که 
دارد، چقدر موسیقى اش بر خودش ارجح است و 
یا موسیقیدانهایى را مى بینید که مایلند خودشان 
برخورد  ورزشکاران  مثل  و  دهند  جلوه  بیشتر  را 
مى کنند و انتظار دریافت مدال دارند. ولى روحیه 
من اینگونه نیست و ترجیح مى دهم چیز تازه اى 
موسیقى  و  کنم  اضافه  رشد  حال  در  موسیقى  به 
جایگاه  یا  باشم  مهمتر  من  اینکه  نه  شود  کاملتر 

ویژه اى در اجتماعم داشته باشم.

دانید  مى  نوازنده  بیشتر  را  شما خودتان 

یا آهنگساز؟
من زندگى  در  آهنگساز یا نوازنده عناوین
بپرسند من  از  وقتى  ولى  است.  ناپذیر  تفکیک 
ممکن بلى،  بگویم  من  و  نوازنده اى  شما  آیا  که 
در قیاس با نوازندگان نوازنده است انتظار یک
استودیویى داشته باشند، که من اینگونه نوازنده اى
نیستم، چونکه فرصتى براى تمرین ندارم. با توجه
دهم مى  ترجیح  دارم  که  محدودى  زمان  به 
آن خلاقیت  به  پردازم  مى  موسیقى  به  زمانیکه 

بپردازم تا به تمرین نوازندگى.

درحیطه فرد  معرفى  براى  راه  سه 
انتشار آلبوم  یکى  دارد،  وجود  موسیقى 
دهد، کنسرت اجرا کند، و از طریق رسانه
کدام را  الویت  شما  شود.  ارائه  آثارش 

مى دانید؟
یک تلویزیون  اجراست.  موسیقى  واقعیت  اجرا. 
دریچه از  را  چیز  همان  همیشه  که  است  پنجره 
برگزیده آن  در  چیز  همه  و  مى دهد  نشان  خود 
شما کنسرت  در  حالیکه  در  است.  شده  بزك  و 
صدایى را تجربه مى کنید که در هیچ سى دى و
که صدایى  کنید.  تجربه  نمى توانید  تلویزیونى  یا 
همان لحظه تولید مى شود و این همزمانى تولید
واقعه یک  اجرا  هر  است.  ارزش  با  خیلى  صدا 
بفرد، منحصر  مقطعى  در  است  بفرد  منحصر 
تکرارشان قابلیت  بخاطر  ویدئو  و  سى دى  ولى 

نمى توانند منحصر بفرد باشند.
که مى دانید  لازم  مطلبى  چه  پایان  در 

بگوئید؟
موسیقى چیزى است بیرون از ما و مسلما خیلى
افراد از  بسیارى  به  چون  ماست،  از  ارزشتر  با 
امید مى تواند  الهام  آن  حالا  مى دهد.  الهاماتى 
باشد، مى تواند بازسازى یک عشق در دل کسى
باشد و بسیارى الهامات دیگر. ما به تنهایى چنین
قابلیتى نداریم که بدون ابزار موسیقى این تاثیر را
بوجود آوریم. معتقدم که هر موسیقى پرداز در هر

حیطه اى که فعالیت دارد، باید بدنبال این باشد که
به این حقیقت پى ببرند که آنچه که کارشان را
توجیه مى کند، فقط موسیقى است و باید براى آن
ارزش زیادى قائل باشند و شاید مهمترین بهاء از

خودگذشتگى باشد.
که موسیقى این است  که هدف من است  آنچه 
مى تواند را  همه  زندگى  که  خوبى  چیز  بعنوان 
کار اینکه  از  فارغ  باشد،  داشته  وجود  کند  بهتر 
بسیارى موسیقى هاى  رادیو  در  است.  کسى  چه 
به متعلق  آثار  این  بدانید  اینکه  بدون  مى شنوید 
چه کسانى است و صرفا از طریق زبان موسیقى
تغییر شما  در  چیزى  و  مى کنید  برقرار  ارتباطى 
است کى  به  متعلق  اثر  آن  بدانید  اینکه  مى کند. 
شاید در نوع برخوردتان با آن موسیقى تاثیر داشته
باشد، ولى ارتباط اولیه است که خیلى اهمیت دارد
چون بیواسطه است. به اعتقاد من، نباید زیاد به
دنبال هویت موسیقى بود. موسیقى خودش زبانى
است تمام و کمال، و نیازى ندارد که با زبان کلام
برایش هویتى بسازیم چون هویت، دامنه عملکرد

چیزى مثل موسیقى را محدود مى کند.

پیتر جان! از گفتگوت ممنونم
من هم از شما متشکرم 

پیتر سلیمانى پور متولد تهران 1347، از سن 14 سالگى فراگیرى موسیقى را با ساز پیانو آغاز نمود. تا سن 24 سالگى، نوازندگى چند آلت موسیقى را به
على صورت خودآموخته فرا گرفته است که شامل گیتار، فلوت، ساکسفون، کنترباس و برخى سازهاى کوبه اى مى شود. ضمن تجربه موسیقى جز به همراه 
، چند اجرا در تهران داشته است. فعالیتهاى عمده وى متمرکز بر آهنگسازى است و بیشتر برنامه هاى پرسیکو در گروه  مهراب مقدسیان و فروردین
آنسامبل وى اجراى ساخته هایش را شامل بوده است. ساخت و یا اجراى موسیقى چند فیلم و تبلیغ تلویزیونى را در کارنامه دارد. در حال حاضر سرپرستى
ررا بر عهده دارد و ظرف دو سال گذشته 3 اجرا از این گروه بروى صحنه رفته است. سلیمانى پور از سال 1370 در رشته طراحى گرافیک پیتر سلیمانى پور»

و مدیریت خلاقه اشتغال دارد.


